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مخاطب عام در بوته نقد

حذف، ابتدا از خود

مخاطب عام عنوان ســتونی اســت که از این به  �
بعــد، از منظرگاه یک مخاطبِ عمومی تئاتر ســعی 
دارد تجربــه تماشــاهایش را بــه اشــتراک بگذارد. 
بایــد اعتراف کنــم که تــا هفت  ســال پیش حتی 
مخاطب پیگیــری نبودم و نوشــتن از تئاتر را هم از 
سال گذشــته شروع کردم. اما احســاس می کنم در 
کنار دیگر منتقدانی که به زوایای زیباشناســانه، فنی 
و اجرای این هنر آشنا هســتند، بد نیست که دیدگاه 
مخاطبانــی همچون من که اتفاقــا خیلی بر زوایایِ 
فنی آشنا نیســت و به عنوان یک محصول فرهنگی 
و در معنایــی دیگر خوراک ذهن بــه این پدیده نگاه 
می کند، هم منعکس شود. شاید هم برای اهل تئاتر 
مفید افتد  یا مخاطبانی که کمتر با نقدهای تخصصی 
می  توانند ارتباط بگیرند. سال گذشته حدود ۲۰ اجرا 
را تماشــا کردم و هر از گاهی در همین صفحه از آن 
نوشتم. در میان اجراهای سال گذشته دو کار را بسیار 
بالاتر از ســطح اســتانداردهای ایران دیدم که بسیار 
شــگفت زده ام کرد. به امید اینکه سالِ تئاتری خوبی 
داشته باشم، با نمایش «حذفیات» شروع کردم، کاری 
از «مهدی ضیاء چمنی» و گروهش که در شهر مشهد 
فعالیت های هنــری خود را دنبــال می کنند. اولین 
نکتــه ای که در فضای پرهیجان و شــلخته مجازی 
درباره این نمایش جلب توجــه می کند، حمایت دو 
چهره معروف تئاتر و ســینما از این کار است؛ سنتی 
کــه از ســال ها قبل در دیگــر کشــورها و به ویژه  در 
هالیوود وجود داشته است. در این رویکرد شخصیت 
معروفی اعتبار خود را برای جلب نظرها به ســمت 
اثری در میــان می گذارد. حمایت افراد سرشــناس 
در جامعــه ای که دیگر به یمن شــبکه های مجازی 
به شدت سلبریتی محور اســت، این حسن را دارد که 
کارهای افراد کمترشناخته شــده، به ویژه  با ســیطره 
جریان شهرستان-تهران که همان داستان پیرامون-
مرکز «والر اشــتاین» است، دیده شــود. از میان این 
دیده شدن ها استعدادها سریع تر می توانند رشد کنند 
و وارد جریان های اصلی شــوند. از ســوی دیگر این 
کار بــرای مخاطب هم این مزیت را دارد تا با نگاه به 
کارنامه پشتیبان اثر و سلیقه او به یک برداشت نسبی 
از اثــر و در کل به این نتیجه برســد که مثلا این اجرا 
سلیقه او است یا نه؟ البته پدیدآوردندگان اثر باید به 
این نکته توجه کنند که حمایت چهره ها تا یک جایی 
می تواند به دیده شدن آنها کمک کند و از آن به بعد 
خود اثر است که مستقلا مورد توجه قرار می گیرد و 
به صرف اینکه فلان چهره از آن حمایت کرده اســت 
آن را صاحــب اعتبار بدانیم، کاملا خطاســت. مانند 
مغالطه ای که بسیاری در رابطه با همین اثرِ حذفیات 
انجام دادند و در تبلیغ آن می گفتند: «کاری که فلانی 
و فلانی از آن پشــتیبانی کند، حتمــا دیدن دارد!» در 
جــواب این جمله بایــد گفت خیر، چنین نیســت و 
صرف حمایت شــخصی یک اثر را دیدنی نمی کند.  
پس در وهله اول بهتر اســت اگر کار خوبی را تقلید 
می کنیــم با تمام آداب آن ایــن کار را انجام دهیم تا 
اثرگذاری اش حفظ شــود و به یک سنت تبدیل شود، 
نه مانند بســیاری دیگر از چیزها به واسطه استفاده 
بد و غلط، به کل حذف شــود. به هرحال حمایت دو 
چهره سرشناس توانست این تئاتر را به قول معروف 
بر سر زبان ها بیندازد و مورد توجه قرار دهد. اشغال 
تمام صندلی ها، حداقل در روزی که من به تماشای 
اجرا رفته بودم، شاهد همین مدعا بود. از همان ابتدا 
مشخص می شــود که نمایش کاملا گفت وگومحور 
و قــرار اســت که کاراکتــر و رابطه هــا از دل همین 
گفت وگوها بیرون بیایــد. گفت و گوهایی که با حذف 
و کوتاه ترشــدن دائم تکرار می شود. تکراری که قرار 
بوده با حذف آنچه به نظر حذف شــدنی می رســد، 
لب البــاب بحث را نگــه دارد و توجه مخاطب را به 
سمت شخصیت های نمایش ببرد. اقدامی که انگار 
پدیدآورنــده را بــه دام فرمی بی منطــق و ناکارآمد 
کشانده است. هنگامی که نمایش می خواهد چنین 
گفت وگومحور و همه بــار نمایش بر دوش کلمات 
باشــد، باید که برای تک تک کلمات احترام و ارزشی 
به اندازه کل نمایش قائل شد. شما را ارجاع می دهم 
به اثر درخشــان ســیدنی لومت یعنی «دوازده مرد 
خشــمگین» که ازقضا تک لوکیشن بودن آن و دکوپاژ 

کاملا ساده این فیلم را  به تئاتر نزدیک می کند. 
وقتی به تک تک کلمات این فیلم  نگاه می کنید، 
می بینیــد که اگــر هرکدام از آنها حذف می شــد  یا 
جایگزین دیگــری پیدا می کرد، منطــق روایی فیلم 
درهــم می ریخت. قطعــا از تئاتر حذفیــات انتظار 
نمی رود که به آثار لومت تنه بزند، اما عدم دقت در 
متن که تنها بازتاب یک کل کل اســت، نه مسئله ای 
را طــرح می کند و نه نقطه عطفی را بیان، به همراه 
کارگردانی ضعیف حذفیات را به یک کار نازل تبدیل 
کرده اســت. اثری که اساســا تنها بر پایه گفت وگو 
قرار بوده که استوار باشــد، گفت وگوهایش آنچنان 
ناشیانه تند ردوبدل می شوند که انگار هرشخصیتی 
از روی متن سخنرانی گفته های خود را بیان می کند. 
گویی کــه ذهن اصلا نیــازی به پردازش ســخنان 
شنیده شده ندارد و هنوز سخن طرف گفت وگو تمام 
نشــده اســت، آن یکی جواب را داده است. از دیگر 
ایرادات عمده کار شــخصیت کاملا اضافه کیانوش 
اســت. نه به پیشبرد داســتان کمک کرد و نه اساسا 
کاراکتر قابل اعتنایی بود. حذفیات اگر ابتدا با نگاهی 
حذفی به خود نظر انداخته بود حاصلی بهتر از این 

می توانست داشته باشد. 

حذف؟ لطفا کمی بیشتر!

حذفیات در باب خانواده اســت یا حتی می شود  �
گفت در بــاب فقدان اقتدار در آن. پدر در مقام منبع 
اقتدار، غایب اســت و خانواده در معرض فروپاشی. 
مادر تنها زندگی می کند و گویا روابطی خارج از عرف 
دارد. دختر به آرامش مادربزرگ و ســنت گذشتگان 
پناه برده و به تازگی عاشــق شــده است. «حذفیات» 
روایت آشنایی مادر است با عشق تاز ه ای که دخترش 
برگزیده اســت، آن هم به میانجی سرک کشیدن های 
مــداوم در زندگی خصوصی دختــر؛ مواجهه ای که 
قرار اســت چهره واقعی دختر را افشا کند؛ با ارجاع 
به حذفیاتی که زندگی دختر مشــمول آن شده. این 
مراسم رازگشایی از زندگی دختر، البته بهتر آن است 
که تماشــاگری چون پســر یا تماشــاگرانی چون ما 
داشته باشد؛ بازنمایی یک موقعیت خطیر خانوادگی 
با مکانیســم های پیچیده زبانی و رفتاری. یک کنش 
بی رحمانــه و اغلــب تکرارشــونده کــه گاه تنهایی 
آدم ها را شدت می بخشد و گاه مستوجب پیوندهای 
مســتحکم تازه  می شــود. هرچه هســت این نزاعی 
است بر سر اعتبار، قلمرو و اقتدار که تا سرحدات یک 
تلاشی تمام عیار ذهنی و عینی امکان گسترش دارد.

حذفیات مدام آغاز را به تأخیر می اندازد تا اشارتی 
باشد به سردرگمی هر آغازکردنی و ضرورت هایش. 
پنــج تکه اول نمایش، تکرار صحنه ای اســت واحد 
که مشــمول حذفیات و اضافات کارگردان شــده و 
می توانــد تا ابــد ادامه یابد، اما این تکه آخر اســت 
که با حضور پســر جوان از تکرار خلاص شــده و تا 
به انتها پیش می رود. پســر جوان قبــل از ورود به 
خلوت خانوادگی، مانند ســوژه ای است برگزیده، با 
نگاهی تلاقی یافته در چشم انداز روبه رو. او بر فرشی 
ســفیدرنگ در میان صحنه، قدم گذاشته و نام خدا 
را بر زبان می آورد. گویی شهادتین می گوید و ناتمام 
رهایش می کند؛ نوعی از آیین تشرف، برای حضور و 
تماشا؛ اتصال با امر والا با توسل به کلام الهی برای 
کســب فیض و امکان ورود به مناســبات تنش آلود 
مادر و دختر. گویا این حضور اســتعلایی اســت که 
اقتدار گروه اجرائــی را در تکرار صحنه اول متوقف 
کرده و ضــرورت آغاز را پدیدار می کند. اگر دعوت از 
پســر، میل مادر باشد در بازیابی عشق فرزند به خود 
و همچنین درهم شکستن استقلال  او، این میل برای 
اجرا به یــک ناظر بیرونی نیــاز دارد. میل ورزیدن با 
تماشاشدن معنا دارد. باید کسی باشد که میل ورزی 
ما را تماشا کرده و روایت کند. در ابتدا پسر جوان در 
همین جایگاه نشسته و مشغول تماشاست؛ مبهوت، 
بی تفاوت و حتی معذب، اما زمانی که دختر از پس 
فاش شــدن رازهای زندگی درهم می شــکند، پســر 
جوان از جایگاه تماشــاکردن دست کشیده و اقتدار 
مادر را به چالش می کشــد. او بار دیگر سوژه عشق 
می شــود تا بر زیبایــی و صمیمیت دختر شــهادت 
داده و در مقابل خباثت های مادر بایســتد. او تأکید 
دارد که به شــناختی مشــترک با دختر رسیده و آن 
دو به هم گوش فرامی دهند. خروج دختر و پسر در 
انتهای نمایش، به  شکل اســتعاری نشان از تمنای 
به پایان رســیدن دورانی اســت که در پــی بازتولید 
گفتارهای ســرکوب اســت، اما دختر قبل از خروج 
کامل، بار دیگر از مادر، وســیله ای طلب می کند و بر 

وابستگی خود تأکید می گذارد.
حذفیات بر شــکاف نسلی اســتوار است و این را 
می توان در زبان، نوع پوشــش و حتــی کنش  بدنی 
شــخصیت ها مشــاهده کــرد. دختر روپوش ســاده 
دبیرســتانی بر تن دارد و مقید اســت. آرام ســخن 
می گوید و در مواجهه با رازهای زندگی اش، می شکند 
و به گریه می افتد. او نمونه ای اســت ژنریک از انبوه 
دخترانی که شــاهد زوال خانواده انــد و کار چندانی 
از آنها برنمی آید؛ نســلی ســرخورده و کم تجربه، در 
آســتانه ورود به جهان بزرگ ســالی و پیچیدگی های 
آن؛ در فقدان اقتدار پدر و حمایت مادر، رهاشــده و 
حیران. در تضاد با دختر، گفتار مادر ترکیبی اســت از 
لکنت و پرخاشــگری؛ مکانیسمی تدافعی در مقابل 
پرسش های پیش رو و طفره از پاسخ. زبان بدن مادر 
با آن ژست ها و اغواگری ها، یادآور زنانی است گرفتار 
بحران میان ســالی که در تولید مادی جامعه نقشی 
نداشــته و ناگزیر از روابط با مردانی هستند که از نظر 

مالی آنها را تأمین کنند.
حذفیــات به شــکل درخشــان تضاد نســلی را 
بازنمایی می کند؛ با انتزاعی که بر صحنه حاکم است 
و اضافاتی که مشمول حذفیات شده. صحنه از انبوه 
وسایل خالی است. سه محل برای نشستن، یک تکه 
فرش در وسط صحنه و یک پریز برق تمام آن چیزی 
اســت که بر صحنه قابل مشــاهده است؛ یک انتزاع 

افراطی قابل اعتنا.
مهدی ضیاچمنی در مقام نویســنده و کارگردان، 
گاه یــادآور امیررضــا کوهســتانی در «رقــص روی 
لیوان ها» و «شــنیدن» اســت. او نمایشی را تدارک 
دیده مبتنی بر کلام  که ســکوت ها و پرســش هایش، 
مهیب و اغلب توان فرساســت. بازی بازیگران نشان 
از هماهنگی و زیســت جمعی گروه اجرائی است. 
مهســا غفوریان شــمایل آن زنی را به ذهن متبادر 
می کند کــه گرفتــار حرمــان و خشــم و آرزوهای 
و محمدرضــا  اســت. گل آرا غفرانــی  بربادرفتــه 
حسینیان اما ســاده و به اندازه اند؛ نسل جدیدی که 
از دل حذفیات نســل قدیم بیــرون جهیده و در پی 

ساختن جهان جدید است.

تئاتــر «حذفیات» بــه نویســندگي و کارگرداني مهدي 
ضیاچمني از مشــهد تــا تهــران راهي پیمــوده و با 
حمایت الهام کــردا و صابر ابر پــس از اجرائي موفق 
در سي وششــمین جشــنواره بین المللي تئاتر فجر به 
سالن مســتقل تهران رســیده اســت تا صدایي تازه 
بــر روي صحنــه تئاتر باشــد. در این اثر نمایشــي که 
کاري از گــروه تئاتــر گیاه اســت، مهســا غفوریان در 
کنار دو بازیگــر نوجوان، گل آرا غفرانــي و محمدرضا 
حســینیان، به ایفاي نقــش مي پــردازد و آنها هر  روز 
ســاعت ۱۷ بر صحنه تئاتر مســتقل بــه «حذفیات» 
جان مي بخشــند. با مهدي ضیاچمني دربــاره این اثر 

گفت وگو کردیم که مي خوانید.

 اوضاع کلــي تئاتر مشــهد را چطــور ارزیابي  �
مي کنید؟

همیشــه در مصاحبه هاي قبلي نــه تنها من، بلکه 
همه  هنرمندان تئاتر مشــهد به این نکته اشاره کرده  اند 
که تئاتر مشــهد بعد از تهران حرف هــاي زیادي براي 
گفتن دارد. تاریخ تئاتر خراسان خود گویاي این موضوع 
اســت. اما نمي توان این مســئله را نادیــده گرفت که 
در تئاتر شهرســتان، به خصوص در مشــهد پســتي و 
بلندي هاي زیادي را از سر مي گذرانیم. نکته  قابل توجه 
این است که در ۱۰ سال اخیر تئاتر مشهد پیشرفت قابل 
توجهي را نه تنها از نظر کیفي، بلکه از نظر اســتقبال و 
افزایش حضور و حمایت مخاطبان شــاهد بودیم. اما 
متأسفانه این پیشــرفت فقط به دلیل همت و پشتکار 
هنرمندان تئاتر شهر است و مسئولان تأثیر چشمگیري 
در آن نداشــته اند. قطعا پیگیري و توجه مسئولان این 
عرصه در مشهد مي تواند تأثیر چشمگیري در بهترشدن 

اوضاع تئاتر مشهد داشته باشد.
 تفاوت اجرا در تهران و شهرستان چطور است؟ �

اگر تئاتر را به عنوان یک حرفه جدي در نظر بگیریم 
براي من کارکردن در تهران یا شهرســتان از نظر تئاتري 
که قرار است بر روي صحنه ببرم تفاوتي ندارد. تفاوت 

در محیــط کار و افراد هنرمندي اســت  که مي توانم با 
آنها در ارتباط باشم. 

 مختصري از کارهاي قبلي تان بگویید. �
تئاتر مشــهد را به دلیل حضور برادرم در این عرصه 
از ســال ۷۳ به خاطر دارم. اما شروع فعالیتم به سال 
۸۱ برمي گــردد. از همان شــروع علاوه بر نویســندگي 
و کارگردانــي به بازیگري هــم علاقه مند بودم و در هر 
ســه فعالیت داشتم. اما بیشــتر فعالیتم در آن دوران 

معطوف بــه بازیگري بود. یکي 
از مهم تریــن اتفاقــات مــن در 
تئاتر به ســال ۸۸ و آشنایي من 
با مهســا غفوریــان برمي گردد. 
از همان زمــان کم کم ما تبدیل 
به یک گــروه کوچک شــدیم و 
این اتفاق باعث شــد تا آنچه در 
ذهن داشتم، شــکل واضح تر و 

جدي تري به خود بگیرد.
دغدغــه اصلــي شــما   �
در تئاتــر و تم هــاي مــورد 

علاقه تان چیست؟
من فکر مي کنم پاســخ به این ســؤال براي من به 
عنــوان کارگردان تئاتر خطرناک اســت یــا حتي براي 
کســاني که قرار است مخاطب کار من باشند نیز سؤال 
مناسبي نیست. طبیعتا هر کارگردان دغدغه و تم مورد 
علاقه خود را بــراي کارکــردن دارد اما صحبت کردن 
درباره  آن، آن هم به طور مســتقیم مي تواند در کیفیت 
اثر و جهت دادن به ذهنیت تماشاچي تأثیرگذار باشد و 

من این نوع تأثیرگذاري را نمي پسندم.

ضمن اینکه دغدغه و نوع نگاه هنرمند در گذر زمان 
تغییر خواهد کرد و این خود بخشي از هنر است.

 چرا اسم این کار اخیرتان شده حذفیات؟ �
حذفیات نه تنهــا برگرفته از ســاختار نمایش نامه 
است بلکه در محتوا و تم نمایش بسیار تأثیرگذار است.

 نحوه  کار با بازیگرهاي کم سن وسال و کم تجربه  �
چگونه است؟

خب اگر مهســا غفوریان را فاکتــور بگیریم (چون 
او بازیگر باتجربــه و به نظر من 
بهتریــن بازیگــر تئاتر خراســان 
بازیگــر  بــا  اســت) کارکــردن 
به خصــوص  و  کم تجربــه 
کم سن وســال همــان قــدر که 
ســخت اســت، به همان اندازه 
راحت اســت. چون این دســته 
از بازیگــران بکر و بدون ذهنیتي 
عجیــب از ارائه  نقــش، خود را 
براي اجرا آماده مي کنند. زماني 
کارگردان مي تواند از کارکردن با 
این بازیگران لذت ببرد که آنها از 
هوش بالایي برخوردار باشند که خوشبختانه بازیگران 

نوجوان حذفیات از پس این کار برآمدند.
 نحــوه نگاهتان به روابط میــان آدم ها چگونه  �

است؟
همیشــه جزئیــات در روابــط آدم ها بــراي من از 
کلي نگــري جذاب تر بوده اســت. جزئیات اســت که 
شخصیت آدم ها را شــکل مي دهد. جزئیاتي که شاید 

به راحتي دیده نشود یا نادیده گرفته شود.

 تغییر در شکل اجرا به واسطه مکان هاي اجرائي  �
متفاوت براي تان چطور اتفاق مي افتد؟

اکثر اوقات تغییر چشمگیري در شکل اجرا صورت 
نمي گیرد و ما عمدتا با مسائل ســخت افزاري سروکار 
داریم و گاه مجبوریم تا حــدودي منعطف با امکانات 

موجود، اجرا را در فضاهاي متفاوت تجربه کنیم.
 سرچشمه  ایده طراحي صحنه براي تان چه بود؟ �

طراحي صحنه حذفیات بــه همراه طراحي لباس 
به عهده مهســا غفوریان بوده اســت. زمانــي که با او 
دربــاره طراحي صحنه صحبت کردم به من پیشــنهاد 
داد که ما در صحنه فقط آنچه را که لازم اســت نشان 
دهیم و این نوع طراحي به نمایش نامه بســیار وفادار 
و کاملا در راســتاي کانســپت نمایش بود. استفاده او 
از رنگ ســفید و فرم دایره اي شــکل در اجزاي مختصر 
صحنــه نیز بــا مفهوم نمایــش و خلأ حاکــم بر فضا

 کاملا هماهنگ بود.
در پایــان باید اشــاره کنــم به اینکه مشــهد، حتي 
کوچک تریــن حمایت، کمــک و حتــي دلگرمي براي 
اجراي عمومي حذفیات در تهران را از ما دریغ کرد و ما 
روي صحنه بودن حذفیات در تهران را مدیون کمک هاي 
گروه نمایش در تهران هســتیم. روح االله زندي، ریحانه 
رنجبر، رضا جاویدي و تمام دوستان همراه و البته تئاتر 
مســتقل تهران و مصطفي کوشــکي که این فرصت را 
براي مــا فراهم کردند. همچنیــن از اعتماد و حمایت 

صابر ابر بي اندازه ممنونم.
و قطعا فراهم شــدن این فرصت بــراي ما حقیقي 
نمي شــد اگر الهام کــردا این طور جانانــه و پرمهر در 

کنارمان نبود. 
«وقتي مارادونا در جام جهاني ۱۹۸۶ از وسط زمین، 
بازیکنان انگلیس را یک به یک جا گذاشــت و گل دوم 
را به انگلیس زد، گزارشگر آرژانتیني با تمام وجود فریاد 
زد: مارادونا تو از کدوم سیاره ظهور کردي؟ و این سؤال 
براي گروه کوچک حذفیات همیشــه خواهد بود که... 

الهام کردا، تو از کدوم سیاره ظهور کردي؟!».

نقد اجرا، بی شک یکی از دشوارترین نوشتنی هاست. 
برای قیاس به نوشــتن درباره یک شــعر، یک رمان، یک 
فیلم یا یک تابلوی نقاشــی فکر کنید؛ در هربار خواندن 
یک شعر آیا شعر همان است که بود؟ یا رمان؟ یا داستان 
کوتاه؟ خیر. برای همین هربار که شــعری را می خوانیم، 
رخداد تازه ای است؛ اما این سوای تغییراتی است که در 
این سوی ماجرا یعنی سوی خواننده روی داده یا می دهد. 
در شعر نیز شاهد تغییر هســتیم؛ اما چه تغییری؟ «یان 
موکاروفســکی» برای فهم این تغییر، اثر هنری را دارای 
سه وجه می دید؛ نخســت واقعیت نشانه شناختی، دوم 
سرشت مادی و ســوم ابژه زیبایی شــناختی. این بینش 
موکاروفســکی هنــوز کارآمــد و راهگشاســت. به طور 
مثال، شــعر ضیافت از احمد شــاملو در کتاب «دشــنه 
در دیــس» را در نظر بگیرید؛ فکــر کنید بعد از حدود ۴۰ 
سال برگشته اید تا آن را باری دیگر بخوانید. کتاب همان 
اســت. همان موجودیت مادی، با تغییراتی البته، شاید 
کمی کهنه، زرد و کاغذهای آن احتمالا فرســوده شــده 
باشد یا تغییراتی از این دســت. واقعیت نشانه شناختی 
آن نیز تغییر نکرده اســت. واقعیت نشانه شناختی یعنی 
تمام مناســبات نشانگانی برسازنده این شعر، از چیدمان 
واژه ها و دلالت هــای عینی آنها گرفته تا اینکه می دانیم 
اثر احمد شاملوست و در دهه ۵۰ برای حماسه سیاهکل 
سروده شده اســت؛ اما آنچه تغییر می کند، شعر شاملو 
به مثابه ابژه زیبایی شــناختی است؛ یعنی انگاره هایی که 
مطرح کرده اســت، اهمیت آن، نحوه ادراک خواننده از 
 . آن، قابل فهم بودن ارجاع های درون و برون متنی آن و...
به طور مثــال، خواننده درکش از بند زیر مانند ۴۰ ســال 

پیش است؟ 
مرده گان را به رَف ها چیده اند

زنده گان را به یخ دان ها. 
گِرد

 بر سفره سور
ما در چهره های بی خونِ هم کاسه گان می نگریم: 

شگفتا! 
 ما

 کیان ایم؟ 
ایــن نه تنها درباره بندهــا که برای کلیت شــعر نیز 
صــادق اســت. بحــث در این زمینــه در عین ســادگی 
ظاهری آن، بســیار دشوار است. برای هر هنری، هرکدام 
از این وجه ها پیچیدگی های بســیاری دارد که در نشانه-
معناشناسی آن و نحوه فهم ما از آن تأثیرگذار است. این 
شــرحی نسبتا ساده و دم دستی متناسب با این یادداشت

 از ماجرا بود. 
درباره اجرا، دشــواری همین جاســت. از یک اجرا به 
اجرای دیگر، نه تنها ابژه زیبایی شناختی که حتی واقعیت 
نشانه شــناختی و گاهی موجودیت مــادی نیز به راحتی 
تغییر می کند. فهم این مسئله برای تماشاچی نه چندان 
متخصص تئاتری نیز به شــکلی شــهودی ممکن شده 
اســت؛ به خصوص در ســال های اخیر که بازتولید آثار 
موفق تئاتر قدیمی رایج شــده اســت. درباره اجراهایی 
با فاصله های زمانی بســیار زیاد، این مســئله تا حدودی 
طبیعــی و قابل فهم اســت؛ اما درباره برخــی آثار، این 
مسئله واجد نوعی بینش معناشناختی است که ارزش 
نظــری دارد و می تواند دریچه ای بــه مطالعات اجرا در 

ساحت های مختلف به خصوص زیبایی شناختی باشد. 
«حذفیــات» بــه نویســندگی و کارگردانــی مهدی 
ضیاء چمنی یکی از این موارد اســت که به فاصله زمانی 
کوتاهی از اجرای آن در سالن چهارسو در جشنواره فجر 

سی وششم، در تئاتر مستقل اجرا می شود و این تغییرات 
در موجودیت مادی و واقعیت نشانه شــناختی آن منجر 
به تغییرات بسیار درخور تأملی در ابژه زیبایی شناختی آن 
شده است. من این یادداشت را به این اختصاص داده ام 
که نشــان دهم حذفیات در حال اجرا در تئاتر مستقل، با 
حذفیات اجراشــده در سالن چهارسو چه تفاوتی دارد و 
نشــان بدهم چگونه «حذفیات» با یک ســری حذفیات 
ساده در اجرای اخیر نسبت به اجرای قبلی، از ویژگی های 
شــایان تأملش فاصله گرفته و به اثری کلیشــه ای بدل 
شده است. جالب است که حذفیات ادعا دارد چیزهایی 
بســیار ساده از روایت زندگی که حذف می شوند، معنای 
آن زندگــی تغییــر می کند؛ اما خودش همیــن را درباره 
خود فراموش کرده اســت و یادش رفته چیزهای خیلی 
ساده ای که از اجرا حذف می شوند، معنای آن اجرا تغییر 
می کند. مسئله من این است که شفاف توضیح دهم که 
این تغییر معنا چرا مثبت نیست و در این مورد فروکاهنده 

بوده است. 
آنچــه درام حذفیــات بازنمایــی می کنــد، روایــت 
جروبحث یــک مادر جوان و مدرن و دختر دبیرســتانی 
اوســت که در زنجیره ای از تکرار گرفتار شــده اســت و 
این ســیر بی پایان روایت ها که هربــار با حذفیاتی همراه 
اســت، با ورود دوســت  دختر قطع و درام با رفتن دختر 
جوان و دوســتش تمام می شود. شاید بازخوانی بخشی 
از ایــن درام، بیش از هر توصیف من به شــناخت فضا، 

شخصیت ها و مسئله درام کمک کند. 
مامان: تو دوست نداشتی بیای اینجا؟ 

شیما: اگه دوست نداشتم پس اینجا چی کار می کنم؟ 
مامان: چون من کارت داشتم

شیما: آها... 
مامان: تازه با یه ساعت تأخیر

شیما: ترافیک بود
مامان: دیدی... پس دوست نداشتی بیای اینجا

شیما: چی کارم داری؟ 
مامــان: یه جــوری می گی اگــه ناراحتی بــرم انگار 
برنامه های کاری و جلســه های فوریت رو کنسل کردی 
و با  هزار دردســر اومدی اینجا تا مثلا یه وقتی هم برای 

من بذاری
شــیما: تو به من گفتی بیا منم اومدم. خیلی معذرت 
می خوام از اینکه ترافیک بود. از این به بعد دو ســاعت 

زودتر راه می افتم که خدایی نکرده... 
مامان: چرا چرت می گی؟ 

شیما: من چرت می گم یا تو؟ 
مامان: تو چرت می گی

 [...]
شیما: چی کار می کنی؟ 

مامان: اس ام اس زده کجایی؟ 
شیما: بزن خونه مامانم

این قطعه کوتاه بخش اعظم درام حذفیات است که 
در زنجیره ای تکرار می شود؛ درحالی که هر بار بخشی از 
آن حذف شــده اســت تا اینکه همان که اس ام اس زده، 
یعنی دوســت دختر بــه دعوت مادر بــه آپارتمان مادر 
می آید و آنجا شاهد شــدت گرفتن مشاجره مادر و دختر 
و در نهایت فروپاشــی روانی مادر خواهد بود که بی پروا 
همه زخم نشــان ها یا تروماهای دختــر را فاش می کند.  
حذفیات جشنواره فجر در سالن چهارسو اجرا شد. جایی 
که تماشــاچی ها به طور کامل بر صحنه مسلط بودند. 
صحنه بازنمون بســیار مینی مال یک اتاق نشیمن یا هال 
یک آپارتمان نُقلی طبقه متوسطی بود و چون در بخش 
بین المللی جشنواره فجر بود، ترجمه انگلیسی دیالوگ ها 
روی پرده ای با مساحت چند متری پروجکت می شد. این 
ترجمه انگلیسی که نمونه ای از آن را می بینید؛ نه تنها به 
واقعیت نشانه شناختی اجرا منضم شده بود؛ بلکه واجد 

دلالت های ضمنی تأمل برانگیزی بود. 
Mother: didn’t you like to come here?
Shima: If I didn’t like, what would I do 

here then?
Mother: Because I asked you to come 

here 
Shima: aha
Mother: you are here with one hour 

delay
Shima: I got stuck in traffic 
دلیل اصلــی نحوِ پروجکــت این ترجمه بــود. این 
ترجمه، برخلاف آنچه عرف و قرارداد جاری است، نه در 
یک نمایانگر الکتریکی یا حاشــیه قاب صحنه به عبارتی 
پیرامتن اجرا که دقیقا در متن اجرا پروجکت می شد، در 
پرده ای با مســاحتی چند متــری در عمق صحنه دقیقا 
روبه روی دیــد تماشــاچی و میان دختر و مــادر که به 
فاصلــه تقریبا دومتری روبه روی هم نشســته بودند. در 
ایــن حالت این ترجمه فراتر از دلالت  عینی اش به عنوان 
ترجمه، دلالت های انضمامی و تفسیری بسیاری جالبی 

داشــت که از همه مهم تر کارکرد فاصله گذارانه آن بود. 
در واقع حذفیات با همین ترفند ســاده کار بسیار مهمی 
کرده بود. امــروز دیگر می توان به ضــرس قاطع گفت 
نادانسته، بوطیقای برشت را به ظریف ترین شکل ممکن 
پیاده کــرده بود. در واقع با همین فاصله گذاری از طریق 
جلب توجه ما به عبارات ســاده و روان انگلیســی روی 
پرده قرارگرفتن در جایگاه چشــم چران و غرق شــدن در 
داســتان و همذات پنداری با یکی از دو ســوی ماجرا را 
منتفــی می کــرد. در عین حالی که به شــکلی تلویحی 
ادراک جهــان دراماتیــک را بــا یادآوری عــادت مألوف 
فیلم دیدن طبقه متوســط ایرانی در سال های اخیر متأثر 
می کرد. به زبان ســاده، سال هاســت ما عادت کرده ایم 
به گفت وگوهای آدم های جهان داســتان گوش دهیم؛ 
درعین حال نیمــی از تمرکزمان را صرف دیدن زیرنویس 
فیلم کنیــم و گاهی غلط های ترجمــه در زیرنویس ها، 
خلاقیت برخی از مترجمان در واردکردن دلالت هایی از 
ســپهر فرهنگی ما به جهان داستانی خارج از این حوزه 
از طریــق زیرنویس و انبوهی مورد دیگــر تمرکز ما را از 
فیلــم گرفته اند و به خود جلب کرده انــد. اینجا اتفاقی 
کاملا برعکس در حال رخ دادن بود و این رابطه پارودیک 
به شدت جهان دراماتیک حذفیات را متأثر کرده بود. حالا 
تماشــاچی از روندی کاملا معکوس و بازشناخت برخی 
نشانه ها به قهقهه می افتاد. در واقع این ترجمه ها برای 
داورها و تماشــاگران اندک خارجــی واجد دلالت عینی 
بودند؛ اما برای تماشاچی ایرانی انبوهی دلالت ضمنی و 
تفسیری به همراه داشتند و حذف آن در اجرای مستقل 
ضربه بســیار بزرگی اســت. در وهلــه اول اینکه بدون 
این فاصله گذاری حالا دیگــر حذفیات با تئاتر قصه گوی 
کلیشه ای که از تماشاچی طبقه متوسطی اش می خواهد 
لم بدهد روی صندلی و با یکی از شــخصیت ها همدل 
شود و در تاریکی سالن اشتهای سیری ناپذیر جنسی اش 
به امــر واقع را خوراک برســاند، فرقی نــدارد؛ اما نکته 
فقط در حذف این مورد نیســت. ســالن چهارسو عرض 
کمی دارد. میزانسن ها (به معنای حرکت صرف نیست، 
میزانســن همه تمهیدات کارگردان است، برای آنچه در 
کادر اجرای  آن دیده شــود)،  به طوری باورپذیر بازنمون 
اتاق نشــیمن یک آپارتمان نُقلی بودند. این در وهله اول 
منجر به باورپذیری شــخصیت ها می شد، در وهله دوم 
میزانســن تئاتری بود؛ درحالی که کارگردان برای پرکردن 
عرض بســیار زیاد تئاتر مســتقل فاصله مادر و دختر را 
به هفت، هشت متری رســانده بود. این نه تنها منجر به 
ازدســت رفتن ادراک مکان شــده بود که باعث می شــد 
تماشاچی برای دنبال کردن داستان سرش را به دو سمت 
بچرخاند. در واقع به زبانی ســاده میزانسن، از میزانسنی 
تئاتــری به دکوپاژی ســینمایی رســیده بــود. حالا نگاه 
تماشــاچی در جایگاه دوربین یک گفت وگوی دو نفره را 
دکوپاژ می کرد. در این حالت آنچه از دست می رود، حس 
کلیت است. تنها با وجود این کلیت است که تروماهای 
فاش شده نهایی دختر که از انکار خاطرات برخاسته اند، 
در واقع آنچه حذفیات زندگی است، دوباره از اعماق سر 
بر می آورند و مادر را مانند هیولایی می کند که در لحظه 
فروپاشــی دختر را هم به ویرانی می کشــاند. در حالت 
فعلی که چشم قرار است دکوپاژ کند، معلوم نیست چه 
چیزی حذف می شــود. این یادداشــت بیش از آنکه نقد 
باشد، تلاشی بود برای نشان دادن اهمیت نظریه دانستن 
برای کارگردان هــای جوان تئاتر ما. نظریه  ســتیزی باب 
شــده که بخشی  از آن محصول تاریخ خرد گریز ماست و 
بخشی محصول وضع موجود با همه جزئیاتش که آنجا 
خودش را نشــان می دهد که اجرائی بی نظیر ندانســته، 
به یکی از انبوه تئاترهای بدنه فروکاســته می شــود. در 
نظرخواهی مجلــه تجربه ویژه عید، من از حذفیات جزء 
سه اجرای برتر ســال ۹۶ نام برده ام. باید عرض کنم آن 

«حذفیات» بدون این حذفیات!

تأملی درباره تئاتر «حذفیات» مهدی ضیا چمنی  

کدام حذفیات؟ 

با مهدي ضیاچمني به مناسبت اجراي «حذفیات» در سالن مستقل تهران
از کدام سیاره آمدى؟

  على ورامینى  محمدحسن خدایى

عسل عباسیان

  رفیق نصرتى
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